
 

  دوم  بخش گفتاردومِ

  بوجِيەوتسخيرمصر  کام

بوجيە پس از درگذشت   کام١.بوجِيە و ديگر برديە يکی کام: کوروش دوپسر داشت
برديە هم شهريار شرق بود و در باختريە . شد) ل و آشورباب(رودان و شام  گاؤبروو شهريار ميان

  . استقرار داشت
و يونانيان (موسس نام داشت  پس از درگذشت کوروش بزرگ، فرعون مصر که اُح

بوجيە برای مقابله با اطماع  کام. تلاش بازيابی فلسطين و سوريه برآمد به) اند امازيس نوشته
بوجيە که جز يک اقدام بازدارنده و دفاع از قلمرو   اقدام کامشام لشکر کشيد، و اين فرعون به

شاهنشاهی ايران و پايان يافتن دوران دو هزار  ضميمه شدن کشور مصر به شاهنشاهی نبود به
  . سالۀ امپراتوریِ فرعونان انجاميد

  اوضاع مصر فرعونی در زمان کوروش بزرگ 
اوضاع مصر در  اشارۀ مختصری بهاصل موضوع بپردازم شايسته است  پيش از آنکه به

  . زمان تشکيل شاهنشاهی هخامنشی داشته باشم
های سدۀ  تلاش آشوريان برای بيرون کشيدن شام و فلسطين از دست مصريان از نيمه

يکی اسرائيل و (تا اواخر اين سده هر دو کشور کوچک و متخاصمِ اسرائيلی . م آغاز شد  پ۷۰۰
تلاشهای بعدیِ فرعونان برای بازپس گيری فلسطين . درآمدتصرف آشوريان  به) ديگری يهودا

آمدهای  و فينيقيه با شکست مواجه شد و تلفات سنگينی بر آا وارد آمد، و درنتيجه پی
م پس از شکستی که در غزه بر   پ۷۱۰سينحاريب آشوری در سال . ناگواری در مصر پديد آورد

شاندۀ خويش کرد و اموال خزانۀ مصر را ن فرعون وارد آورد وارد مصر شد، فرعون را دست
نام تهرقَه که اهل جنوب مصر بود  م يک افسر مصری به  پ۶۹۰در سال . آشور برد تاراج به به

نشانده را کشت و تشکيل سلطنت داد و نيروهای آشوری را  نيروئی فراهم آورد و فرعون دست
کر کشيد؛ رقه شکست يافته مصر لش اَسرحدون ۔جانشين سينحاريب۔ به. از مصر تاراند

ولی همينکه . دست آشوريان افتاد جنوب مصر گريخت، و سرزمينهای نيمۀ شمالی مصر به به
عراق برگشت رقه ديگرباره کشور را قبضه کرد؛ و اَسرحدون در حالی که در راه  اَسرحدون به

مصر  پال به بانیپس از او جانشينش آشور . مصر بود در شام درگذشت لشکرکشیِ مجدد به
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 ايالت مصر مستقر بودند را دستگير کرده ۲۲ امير محلی که در ۲۲لشکر کشيد و رقه را کشت و 
نام  نينوا برد؛ و پسر يکی از آا به برخی را کشت و برخی ديگر را در زنجير کرده با خود به

ائن مصر را تاراج او همچنين بيشينۀ اموال خز. نشاندۀ خويش کرد متيخ را در مصر دست پسام
پال ۔چنانکه در جای خود ديديم۔ درگير  چون آشور بانی. نينوا برد کرده با خودش به

متيخ با شاه مصریِ ليبيە متحد شد و گروه بزرگی سرباز  جنگهای بابل و خوزيە شد، پسام
کرده سپاه مصر آورده وارد ارتش  نشينِ شمالِ مديترانه به مزدور يونانی را از سرزمينهای يونانی

او . مصر برگرداند نيرومندی تشکيل داد، آشوريان را از مصر بيرون راند و استقلال را به
چونکه از تبار فرعونان نبود برای آنکه حمايت کاهنان مصر را کسب کرده مقام فرعونی را 

گرفت و » همسر خدا«زودی لقب  اين دختر به. متولی معبد آمون داد حاصل کند دخترش را به
  . متيخ پدرزن خدا شد و توانست که فرعون شرعی مصر شود امپس

متيخ فرصت داد که  پسام پال و سراشيبیِ قدرت آشور به زمان مرگ آشور بانی در اين
او يک سلسله اقدامات اصلاحی در مصر انجام داد و مصر . اوضاع مصر سروسامان دهد به

ی و يونانی و اسرائيلی که تا پيش از آن دوران شکوه نسبی برگشت؛ جماعات فينيق ديگرباره به
سبب حمايتی که در راه کسب قدرت از او کردند  زيستند، به عنوان بردگان فرعون در مصر می به

در نيل که از زمينهای حاصلخيز مصر بود به ) الفانتين(جزيرۀ فيلان . از آزادی برخوردار شدند
که در ) متيخ اول پسر و جانشين پسام(ن نِخاؤ فرعو. اسرائيليان داده شد تا در آن جاگير شوند

سلطنت رسيد با استفاده از موقعيتی که زوال دولت آشور فراهم آورده بود   به۶۱۰سال 
مصر برگردانده مرزهای  فلسطين لشکر کشيد، و در مدت کوتاهی سراسر شام را دوباره به به

يه شد، و در جنگ نافرجامِ آشور فرات رسانده با کشور بابل همسا امپراتوریِ فرعونی را به
آن اشاره رفت۔  ليت برضد نيروی متحد نبو پولاصر و هوخشتر ۔که در جای خود به اوبال

  . شام برگشت شرکت جست و با شکست به
م شام و فلسطين را از او واپس گرفت و   پ۶۰۱ تا ۶۰۵سپس نبوخد نصر در بين سالهای 

و کيفرِ سخت داده اورشليم را ويران کرده جماعت بزرگی از جرم حمايت از ا يهودان را به
  . بابل برد اسيری به يهودان را به

پس از آن چندی رقابت بابل برسر تصرف قبرس و جزاير شمالی مديترانه با مصر ادامه 
يافت؛ ولی قبرس و جزاير يونانی مديترانه همچنان در قلمرو مصر ماندند؛ و دريای مديترانه 

شمار رفت؛ تا آنکه کوروش تشکيل سلطنت   بعد همچنان يک دريای داخلی مصر به سال۵۰تا 
  . داد و ليديە را گرفت و اناتولی و اين جزاير را ضميمۀ ايران کرد
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سلطنت مصر رسيدند، با شورشهای  ترتيب به متيخ دوم و آپريس که پس از نِخاؤ به پسام
خود گرفت، و کشور  ورش حالت سراسری بهدر زمان آپريس ش. رو شدند مردمِ جنوب مصر روبه

موسس برکنار شد؛ و  نام اُح م توسط افسری به  پ۵۶۸آپريس در سال . در آشوب فرو رفت
  . سلطنت نشست عنوان فرعون مصر به موسس به اُح

متيخ اول در کشورش اصلاحاتی انجام داد و رضايت  مانند پسام موسس به فرعون اُح
و با ليديە و شهرهای يونانیِ شمال مديترانه روابط نيکو برقرار کرد، و ا. همگان را جلب کرد

معابدی که . مصر برگرداند جزيرۀ قبرس که اخيرا از قلمرو مصر بيرون شده بود را ديگرباره به
های خدايانی که  موسس برای خدايان مصری در خاک اصلی يونان برپا کرد و پيکره فرعون اُح

نشين تا اين  دهد که شبه جزيرۀ يونان و جزاير يونانی اشت خبر از آن میدر اين معابد برافر
زمان بخشی از امپراتوری مصر بوده است و شهرهايش در ميان شمار بسياری از سران طوايف 

شود  از آن نام برده می» تمدن يونانی«آنچه در تاريخ با نام . تابع مصر تقسيم شده بوده است
که بر شبه جزيرۀ يونان و جزاير » هلاس«شايد نام . ل نگرفته بودهنوز در يونان چندان شک

. اند آن داده بوده شد يک نام مصری باشد و مصريان چندين سده پيشتر به اطرافش اطلاق می
سبب استعداد  مصر رفته بودند، به عنوان سپاهیِ مزدور به موسس به يونانيانی که در زمان اُح

فراگيری رياضيات و طب پرداختند؛ و همينها  زد مصريان بهدرخشان و ذهنهای مستعدشان ن
. يونان بردند و در آينده از نامداران تمدن يونانی شدند بودند که علوم مصری را با خود به

ها و اساطير است  ئی از افسانه دهد مجموعه موسس را تشکيل می آنچه تاريخ يونان تا زمان اُح
نخستين اثری که يونانيان در زمان . د و برای ما مانده استکه نويسندگان بعدیِ يونان نوشتن

» ايلياد«نامهای  شان تأليف کردند دو منظومه است به موسس برای بازشناسی تاريخ گذشته اُح
اين دو . دادند نام هومر نسبت می يی به سرای افسانه يک سخن که سرايِشِ آا را به» اوديسه«و 

های مردمی در سراسر  شده در سينه از داستاای منظومِ حفظمنظومۀ اساطيری و حماسی که 
های سرزمين  يونان گردآوری شده بودند يادهای جمعی ولی مبهمِ مردم يونان از گذشته

گونۀ  گفت که خدايان انسان م سخن می کرد و از دورانی از سدۀ هشتم پ خودشان را بيان می
ی يونان با هم در جنگ بودند و يکديگر را آسمانی و لشکرهاشان همواره بر بلندیِ کوهها

يادهای مبهمی نيز از بدايات تشکيل سلطنت در . کردند زنان يکديگر تجاوز می کشتار کرده به
  . داد که در داستان طرواده آمده است ليديە می

. موسس بود که کوروش بزرگ سلطنت ماد را برانداخت در نوزدهمين سال سلطنت اُح
ش بزرگ پس از تسخيرِ ليديە سراسر اناتولی بعلاوه جزاير دريای ايژه و چند سال بعد کورو
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حال، روابط ايران و مصر در زمان فرعون  با اين. دريای مديترانه را ضميمۀ ايران کرد
هائی  ئی داشتيم، و گفتيم که نشانه آن اشاره موسس و کوروش بزرگ حسنه بود، و بالاتر به اُح

مصر کرده و در بازگشت از اين سفر مهندسان و معماران و   هم بهوجود دارد که کوروش سفری
  . ايران آورده است که پزشکانی از مصر به

  بوجيە  تسخير مصر فرعونی توسط کام
متيخ را با سپاه  موسس پسرش پسام مصر رسيد فرعون اُح وقتی خبر درگذشت کوروش به

بوجيە خودش شخصا  کام.  مصر کندگرانی روانۀ فلسطين کرد تا سرزمينهای شام را ضميمۀ
در رويارويی شاهنشاه با سپاه فرعون پيروزی از . شام لشکر کشيد برای مقابله با خطر مصر به

متيخ خبر  ميان، پسام در اين. جنوب فلسطين عقب نشست متيخ به آن شاهنشاه شد و پسام
بوجيە در دنبال او راهیِ  کام. مصر برگشت موسس را دريافت و با شتاب به درگذشت پدرش اُح

لشکرگاه زد تا مانع ورود ) اسماعيليه کنونی(متيخ در دهانۀ شرقی دلتای نيل  پسام. مصر شد
پايتخت شمالی مصر، (» ممفيس«درون مصر شود؛ ولی شکست يافت و به  سپاهيان ايران به

 در نزديکيهای روی ادامه داد و پيش بوجيە به کام. عقب نشست) جايش در کنار قاهرۀ کنونی
دانست که  جنگ بگيرد، زيرا می خواست که پايتخت مصر را به او نمی. ممفيس لشکرگاه زد

ظاهرا هدف . جنگ مستلزم تلفاتی خواهد بود که متوجه مردم عادی خواهد شد گرفتن شهر به
د که مصر متيخ تعهد بگير متيخ مذاکراتی برای صلح انجام دهد و از پسام او آن بود که با پسام

او هيأتی از سران . آيد متصرفات ايران در فلسطين و شام برنه اندازی به در آينده درصدد دست
متيخ بگشايند؛ ولی پاسخِ  ممفيس فرستاد تا باب مذاکره را با پسام پارسی را سوار بر قايق به

 و افسران ايرانی آتش کشيده شد فرمان او به هيأت صلحِ کامبوجيە آن بود قايق به متيخ به پسام
با وجود . بوجيە فرمان محاصرۀ ممفيس را صادر کرد دنبال اين پيشامد کام به. کشتن رفتند به

مقاومتهای جانانۀ فرعون و نيروهای مصری و مزدوران يونانیِ ارتش او ممفيس سقوط کرد و 
د که در چونکه رسم شاهنشاهان ايران نبو). م  پ۵۲۵تابستان سال (اسارت افتاد  فرعون به

درنگ امان يافتند، و فرعون و  تجاوز و کشتار بزنند مردم ممفيس بی شهرهای مفتوحه دست به
اعضای خاندان سلطنتيش زيرِ نظر قرارداده شدند تا چنانکه فرعون آمادۀ تبعيت از ايران و 

هرودوت در دنبالِ ذکر اين . اجرای عدالت در کشورش باشد در مقام خودش ابقا شود
جا چنان بود که شاه شکستخورده يا يکی از   نوشته که رسم شاهنشاهان ايران در همهرخدادها

گماشتند که گشوده بودند؛ اين رسمی بود که  سلطنت کشوری می فرزندان يا نزديکان او را به
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متيخ را نزد خود نگاه داشت تا  سبب پسام همين بوجيە به کردند، و کام جا اعمال می آا در همه
   ٢.او برگرداند نت مصر را بهسلط

سفر کند که دومين پايتخت مصر واقع در » تبِس«شهر  خواست که به بوجيە وقتی می کام
متيخ سپرد و يک لشکر ايرانی را در پادگان  پسام جنوب آن کشور بود، شهر ممفيس را به

و سپاهيانش از بوجيە  همينکه کام. ممفيس نشاند، و از فرعون تعهد و سوگند وفاداری گرفت
متيخ درصدد شوراندن مردم و تاراندن ايرانيان از ممفيس شد؛ ولی  منطقه دور شدند پسام

ايرانيان پيوسته بودند، و مردم مصر نيز که آوازۀ بزرگمنشی  چونکه مزدوران يونانیِ سپاهش به
 او خشنودی بوجيە نيز رفتاهارهائی ديده بودند که از شاهان ايران را شنيده بودند و از کام

متيخ توسط نيروهای ايرانی مستقر در پايتخت شکست يافت و دستگير و  داشتند، پسام
ممفيس برگشت او  بوجيە چون به چون کام. اش تصميم بگيرد بوجيە درباره زندانی شد تا کام

هرودوت نوشته که . شکنجه اعدام شود با نوشيدن خون گاوميش خودکشی کرد از بيم آنکه به
   ٣.گونه خودکُشی کرد او فرمود که خودکشی کند و او اين ە بهکامبوحي

با سقوط مصر، سرزمينهای ليبيە و تونس که دنبالۀ قلمرو فرعونان بودند داوطلبانه 
  . تونس رسيد اطاعت ايران درآمدند و مرزهای امپراتوری هخامنشی در غرب به به

نشين بودند؛ و  حليش فينيقیزمان از مستعمرات فينقيان بود و شهرهای سا تونس در آن
تابعيت ايران درآمده بود اينها نيز با فرستادن يک هيأت سفارتی  چونکه فينيقيه داوطلبانه به

  . تابعيت ايران را اعلام کردند مصر پيوستن تونس به به
روز  شدۀ آن بوجيە درصدد برآمد که سراسر سرزمينهای نيمۀ شمالیِ افريقای شناخته کام

اين منظور يک سپاه بزرگی را روانۀ بياباای غرب مصر کرد و  رآورد، و بهتصرف د را به
خودش در رأس سپاه ديگری روانۀ سودان شد، ولی وقتی به شمال سودان کنونی رسيد پس از 

لشکر اعزامی او . ممفيس برگشت  مذاکراتی که هيأتی از سران سودانی با او انجام دادند او به
هرودوت ۔بنابر . زارهای بيابان غربی گم شد و کسی از آا برنگشتغرب مصر نيز در شن به

هائی که از مصريان داشته۔ که اين سپاه متشکل از پنجاه هزار مرد جنگی بود، و در  شنيده
   ٤.آمد های شنی مدفون شدند و خبری از آا بازنه بياباای مصر گرفتار طوفان شده در زير تپه

کسانی از  ه از فرعون ديده بود ديگر نخواست که مصر را بهبوجيە پس از خيانتی ک کام
سلطنت مصر  را به) احتمالاً عمويش(نام آرياند  او يک هخامنشی به. خاندان فرعونان بسپارد

نشانده بخشی از سپاه را در اختيار او اد، فرمان بازسازی خرابيهائی که در اثر آشوای 
خ رخ داده بود را صادرکرد، شهر مقدس سائيس را که شهر متي ناشی از فرونشاندن شورش پسام
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متيخ بود و در جريان شورش  متيخ و مقر خدايان رسمی در سلطنت پسام خاندانی پسام
اشغال سپاهيان ايران درآمده بود تخليه شد، از فقيهان مصر دلجويی شد، و آنگاه  متيخ به پسام

 را با خود برداشته راهی فلسطين و شام شد تا گروهی از مهندسان و معماران و پزشکان مصری
  . ايران برگردد امور آن سرزمينها به پس از سرکشی به

آيد که  مصر در دست است چنين برمی بوجيە به از گزارشهائی که دربارۀ لشکرکشی کام
داستانی که هرودوت آورده . خود مصريان زمينه را برای اين لشکرکشی فراهم آورده بودند

زيست، و بنا  پزشک مصری که از دوران کوروش در دربار ايران می گويد که يک چشم است می
بوجيە  ايران اعزام شده بود، مسبب و مشوق حملۀ کام درخواست شاهنشاه ايران از مصر به به
بوجيە را تشويق کرد که از دختر فرعون  گويد که طبيب يادشده کام اين داستان می. مصر شد به

بوجيە پاسخ  خواست کام وقت فرعون مصر بود به موسس که در آن اُح. ندوقت خواستگاری ک
اين دختر . بوجيە فرستاد ئی را با هدايا و طلاهای بسيار از مصر برای کام مساعد داد و دوشيزه

موسس او  موسس بلکه دختر فرعون پيشينِ مصر است که اُح بوجيە فهماند که نه دختر اُح به کام
خونخواهی  درخواست اين زن و به بوجيە به گويا کام. جايش نشسته است بهناحق  کشته و به

گويد که روايت پارسيان چنين  هرودوت در ادامۀ داستان می. مصر لشکر کشيد پدر اين زن به
موسس برای کوروش فرستاده بوده است نه  گويند که اين دختر را اُح است، ولی مصريان می

   ٥.بوجيە برای کام
 چنانکه ٦هايش نزد هرودوت بسيار است، انديشانه که نمونه ين داستان سادهرغمِ ا به

مرزهای غربیِ کشور  اندازی فرعون به مصر دست بوجيە به ديديم، علت لشکرکشی کام
شکست سريعی . شاهنشاهی و تلاش او برای بيرون کشيدن فلسطين و شام از دست ايرانيان بود

ن است که مردم شام و فلسطين خواهان و حامی شاه ايران که فرعون در فلسطين خورد بيانگر آ
  . اند بوده

متيخ دوران چند هزار سالۀ سلطنت شکوهمند و افتخارآفرين فرعونان  با کشته شدن پسام
باری بود که جنگجويان آسيايی وارد خاک آن کشور  در تاريخ مصر، اين سومين. خاتمه يافت

ده پيش از آن، قبايل آريايی که نامشان را اسناد مصری بار در حوالی دوازده س شدند؛ يک می
دو سده برآن سرزمين حکم  اند برآن کشور دست يافته و برای نزديک به نوشته» هکسوس«

 که در پلستقبايل آريايیِ . رانده بودند و با گذشت زمان در جوامع مصری حل شده بودند
ر شدند و نامشان تا امروز برآن سرزمين مانده زمينهای پربارِ نيمۀ غربیِ فلسطينِ کنونی جاگي

بار  يک. های اين جماعت بزرگ آريايی بوده باشند رسد که يکی از شاخه نظر می است نيز به
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اشغال آشوريان درآمد و برای مدتی باجگزار آشور بود که  نيز مصر ۔چنانکه بالاتر ديديم۔ به
  . آن اشاره کرديم به

 سده ۱۴اين کشور بيش از . رفت  سه هزارسال فراتر میسابقۀ تمدن شکوهمند مصر از
بعد برسراسر کرانۀ شرقی و در زمانی  م به  پ۱۶پردار تمدن حوضۀ مديترانه بود، و از سدۀ 

تا نيمی از کرانۀ شمالی دريای مديترانه و جزاير آن از جملۀ سرزمينهای اصلی يونان تسلط 
شمار  ل دريای داخلی برای مصر فرعونی بهداشت و مديترانه در مدت نزديک به هزار سا

آن سرزمين  بدايات تمدن يونان نيز از مصر به. رفت و همۀ مردم يونان رعايای فرعون بودند می
هائی  نشانه. رفت، لذا يونانيان بعدها هرچه از علوم و فنون کسب کردند مديون مصريان بودند

 شايد سلطۀ مصريان در زمانی تا سواحل اسپانيا گمان اندازد که تواند ما را به وجود دارد که می
در زبان انگليسی شمار بسياری مفردات زبان سامی . و درون جزيرۀ بريتانيا گسترده بوده است

آيا . شود وجود دارد که تا امروز با همان معنای کهن به تلفظ کهن با اندک تغييری تلفظ می
نژاد  فرعونان تبعيدگاه جماعات نافرمان سامیتوان تصور کرد که جزيرۀ بريتانيا در زمان  نمی

  سرزمينهای شام بوده است؟ 
 سده پايتختهای مقدس مصر و پاسدار ۲۵شهرهای کهنسال ممفيس و تبِس برای بيش از 

شکوه و جلال دستگاه فرعونان بودند، و در اين عرصۀ درازِ تاريخی با برخورداری از ثبات 
ارث  انگيزترين آثار تمدنی را از خود به علمی رسيده شگفتاوج تعالیِ فرهنگی و  پردوام به

برخی از اين آثار چنان شکوهمند بودند که انگار آفرينندگانشان آا را برای . اده بودند
هنوز هم بسياری از اين آثار در زير آسمان درخشان مصر سر بر . جاويد ماندن آفريده بودند

وقتی سپاه . فروشند تاريخ تمدن بشری فخر می  مصر بهسايند و بر روی شنهای داغ کيوان می
درون اين شهرهای عظيم و قدسی گذاشت، انديشمندان، فيلسوفان، اخترشناسان،  ايران پا به

زيستند که  دانان، مهندسان، پزشکان، معماران، پيکرتراشان و هنرمندانی در آا می رياضی
يش از دوهزار سال خلاقيت تمدنی را در کنار آوردهای انديشه و عملِ ب بارهائی از دست کوله
حسابی از  داشتند؛ و در خزائن کاخها و معابد اين شهرهای مقدسِ آسمانی خروارهای بی خود

انگار اين ثروای فکری و . زر و سيم و جواهرات و زيورآلات بر روی هم انباشته شده بود
م تحويل قومی نوخاسته  ر سدۀ ششم پامانت نگاه داشته بود تا در ربع آخ مادی را تاريخ به

مسير  دهد که آمادۀ ساختن يک تمدن نوين و بديع در جهان بودند و برآن بودند که تاريخ را به
  . ديگری اندازند

مصر و براندازی سلطنت  بوجيە به آوردهای لشکرکشیِ کام يکی از مهمترين دست
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. ر متوليان معابد بود آزاد شدزمان در انحصا فرعونان آن بود که علومِ مصری که تا آن
دانشمندان که علوم پزشکی و رياضيات و اخترشناسی و معماریِ بسيار پيشرفته را همچون 

دادند و در درون خانداا  پسرانشان انتقال می داشتند و به اسراری نزد خودشان نگاه می
پرورش شاگردانی  د بهبوجيە در سازمان معابد انجام دا داشتند، با اصلاحاتی که کام مخفی می

کردند اذهان مستعدی  يونانيانی که در مصر مزدوری می. بيرون از خانوادۀ خودشان پرداختند
مصر نگذشته ما  بوجيە به نسل از لشکرکشی کام يک. فراگرفتن اين علوم پرداختند داشتند و به

لوم مصری را شويم که ع آموختۀ يونانی در علوم پزشکی و رياضيات مواجه می با چند دانش
دنبال يافتن  شماری از آا نيز به. يونان منتقل کرده تمدن نوين يونانی را پايه گذاشتند به

خدمت دربارهای ايران درآمدند، که نامهاشان  ايران منتقل شدند و به موقعيتهای شغلیِ برتر به
  . اهيم کردرا تاريخ برای ما محفوظ داشته است، و درجای خود به برخی از آا اشاره خو

  بوجيە  شخصيت کام
گرفتند عناصر مادی تمدن آن کشور را  برخلاف ديگر اقوام اشغالگر که وقتی کشوری می

فراموشی سپرده شود، و فرهنگ آن کشور را کنار  های آن کشور به بردند تا گذشته از ميان می
کدام  هيچ وحه بهزدند تا فرهنگ خودشان را جانشين آن سازند؛ ايرانيان در کشورهای مفت می

چيز مصر  قلمرو شاهنشاهی پيوست همه وقتی مصر به. زدند از مؤسسات تمدنی دست نمی
تنها چيزی که در مصر . ثمردهی تمدنيش ادامه دهد برجای خود ماند تا مصر همچنان بتواند به

زير کشيده شد و اختيارش از دست نمايندگان خدا و  عوض شد سلطنت بود که از آسمان به
»یِّ مطلقوبيرون آمد، و فرعون از اريکۀ خدايی افکنده شد تا کسانی برجايش بنشينند که نه » ل

خدا نه خدازاده نه نمايندۀ خدا بلکه انسان بودند و در خدمت بشريت قرار داشتند، و از 
طلبيدند؛ و تنها هدفشان برقرار کردن صلح  انساا چيزی جز نيکوکاری و راستی و درستی نمی

  . تبعِ آن، امنيت و آرامش برای همۀ انساا بود ، و بهجهانی
زيان معابد و  سود مردمِ مصر ولی به اصلاحاتی زد که به بوجيە در مصر دست به کام

زمان که اکنون در کتابخانۀ ملی پاريس  در يک نوشتۀ پاپيروسیِ بازمانده از آن. کاهنان بود
وجيە برای اصلاح حال رعايای مصری را چنين های کاب نامه شود يکی از فرمان نگهداری می

  : خوانيم می
اند اکنون فقط نيمی از آنچه که پيشترها  داده گوسفندانی که مردم به معابد خدايان می

هيچوجه نبايد که داده   به)مرغ و خروس و غاز و امثال آا(دادند بدهند، ولی ماکيان  می
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  . ن غاز و ماکيان پرورش دهندتوانند که برای خودشا خود کاهنان می. شود
داده، اقداماتی که او در مصر  رغم چنين فرمانی که درآمدهای کاهنان را کاهش می به

خداوندگار، شاه مصر عليا و سفلٰی، «انجام داد خشنودی کاهنان را فراهم آورد، چنانکه او را 
  . گونه در معابد ثبت کردند لقب دادند و نامش را اين» فرعون بزرگ

زيسته است خبر از اقدامات  رودوت که بيش از يک سده پس از اين رخدادها میه
موسس وارد شد و فرمود تا  کاخ اُح به«نويسد که او  دهد و می بوجيە در مصر می آميز کام خشونت

آن اهانت  معرض نمايش اد و به جسد او را از آرامگاهش بيرون آوردند، و در فضای باز به
ياد  ولی هرودوت پس از نوشتن اين شنيده به. »آتش کشيدند را به تا آنسپس فرمود . کرد
بوجيە با اين اقدامش  نويسد که کام آورد که چنين عملی نزد ايرانيان حرام است؛ لذا می می

را  شمرند و آن ها آتش را مقدس می پارسی. زيرا اين کار در دين او مجاز نبود«مرتکب گناه شد 
   ٧.»کنند آلوده نمی

لازم به توضيح نيست که خود اين داستان که شايد هرودوت از يکی از نوادگان 
داستان ديگری که هرودوت شنيده بوده کشتن . کند متيخ شنيده بوده خودش را نقض می پسام

، طبق اساطيرِ دينی )اند که يونانيان آپيس نوشته(اپافوس . بوجيە است فرمان کام  بهاپافوس
ندۀ زمين و ذات مقدسی بود که هستی از او ناشی شده بود، برکتهای روی مردمِ مصر، گاوِ زاي

توان بر همۀ  نقش اين گاو را می. جوشيد فرستاد، و رود پربرکت نيل از او می زمين را او می
مرد مصريان  وقتی اپافوسِ حاضر می. معابد و گورهای مصر باستان ديد و شکوه او را دريافت

ادند و  وديعه می کردند و در يک آرامگاه زيبا به موميايی میبا شکوه بسيار جسدش را 
آسمان رفته و غيبت  آا معتقد بودند که روحِ اپافوسِ مرده به. کردند چندين روز سوگواری می

کاهنان برای کشف کردن او . زودی همچون يک اپافوسِ ديگر ظهور خواهد کرد کرده است و به
، و )شد گاو ديگری با آن اوصاف يافت می(کرد  هور میآمدند تا او ظ جستجو برمی به
کردند و در مکان مقدس نگاه  گرفتند و شادی می آوردند و برايش جشن می پايتخت می به

  . پرستيدند داشتند و می می
اش از  دست کامبوجيە را هرودوت ۔بنابر شنيده و اما داستان کشته شدن اپافوس به

لشکرکشیِ شمال سودان رفت گاو آپيس از دنيا  ی کابوجيه بهمصريان۔ چنين آورده است که وقت
جستجوی اپافوس جديد برآمدند، و درست در هنگامی که کامبوجيه  رفت، و کاهنان مصری به
اين مناسبت جشنِ  را يافته بودند، و به ممفيس نزديک شده بود آن در بازگشت از سودان به

  : بزرگی برپا کرده بودند
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ممفيس برگشت اپافوس جديد يافت شده بود، و مردم مصر ترين  بوجيە به چون کام
بوجيە که خسته و  کام. رختهاشان را پوشيده و سرگرم برگزاری مراسم جشن شادی بودند

کنند پنداشت که آا از  کوبی می گونه شادی و پای رنجور بود چون ديد که مصريانْ اين
لذا سران ممفيس را طلبيد و . کنند شنيدن خبر ناکامی او در اين لشکرکشی شادی می

چرا مصريان وقتی او در ممفيس بود چنين جشنی برپا نکردند ولی اکنون «: آا گفت به
ممفيس برگشته است جشن  که او بخش بزرگی از سپاهيانش را از دست داده و به

ست؛ خاطر آن است که اپافوس جديد ظهور کرده ا اين شاديها به«: آا گفتند» اند؟ گرفته
. »گيرند کند مردم جشنِ شادی می و هميشه چنين است که وقتی اپافوس ظهور می

نيز، فرمود تا . گو ناميد و فرمود تا آن کاهنان کنند را شنيد اينها را دروغ کامبوجيه چون اين
ها شده  بوجيە که همچون ديوانه وقتی اپافوس را کاهنان آوردند کام. اپافوس را بياورند

جلادانش فرمود تا  وار خنديد و به او سپس ديوانه. ران اپافوس زد کشيد و بهبود شمشير بر
تازيانه ببندند، و هرکه از مصريان را ببينند که همچنان جشن  رحمانه به کاهنان را بی

جشنِ مصريان پايان داده شد، کاهنان مجازات شدند، و  گونه به اين. گيرد را بکُشند می
   ٨.بوجيە جسد اپافوس را دفن کردند خبرِ کام لی کاهنان بیاپافوس در معبد جان داد، و

دهد که اين داستان از  روزگار در مصر نشان می های بازمانده از آن ها و نگاره   نوشته
گونه برای  متيخ اين اساس و پايه دروغين است؛ و شايد کسی از بازماندگان خاندان پسام

در جنوب » سقّاره«زمان بر ديوار معبد  ريان آنئی که مص نگاره. هرودوت بازگفته بوده است
دهد که مراسم باشکوهی برای تدفين اپافوس ترتيب داده شده، و  اند نشان می مصر کشيده

بوجيە را در رخت عبادت به  اين ديوارنگاره کام. بوجيە در اين مراسم حضور يافته است کام
انو زده و دست بر زمين اده و دهد که در حضور اپافوس ز هيأت فرعونان مصر نشان می
مناسبت اين مراسم  ئی نيز که کاهنان مصر به نوشته در سنگ. درحال تعظيم به اپافوس است

اند آمده که پس از آنکه مراسم سوگواری برای اپافوسِ متوفّا در حضور  يادگار اده به
بوجيە در بنای  فرمان کام هها و تزيينات شايسته ب بوجيە با شکوه بسيار برگزار شد، نگاره کام

بوجيە به آرماگاه ابدی  شدۀ اپافوس در حضور کام آرامگاه اپافوس انجام گرفت، جسد موميايی
در نوشتۀ روی تابوت سنگیِ سياهرنگ همين اپافوسِ متوفّا چنين آمده . مقدس سپرده شده

  : است
، که تا ابد ]ی بزرگ مصرخدا [بوجيە فرزند رع خداوندگار، شاه مصر عليا و سفلٰی، کام

زنده و جاويد بماناد، برای آفريدگارش اپافوسِ مقدس اين تابوت را از سنگ گرانبها 
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  . ساخت و به آفريدگارش اپافوسِ مقدس اهداء کرد
بوجيە هدايای گرانبهائی را برای  دهند که کام ما خبر می   نيز، کاهنان مصر باستان به
گاوِ جانشينِ گاوِ (و اپافوس مقدس . او بدهند  اپافوس بهکسانی درنظر گرفت که مژدۀ ظهور

اين اپافوس نيز تا چهارمين سال سلطنت داريوشِ بزرگ . م ظهور کرد  پ۵۲۴در شهريور ) قبلی
آسمان برگشت تا  در اين جهان بود؛ آنگاه جسد خاکيش مرد و به) سال بعد يعنی تا هفت(

  . وقتش بيايد و ظهور کند ديگرباره به
دهد  ساختن يک معبد برای مصريان می بوجيە به نوشتۀ ديگری که خبر از تصميم کامدر 

نام داتووهيە پسرِ  سرکردگی يکی از خويشان خودش به بوجيە گروهی را به خوانيم که کام می
کاای سنگ در زمينی  مأمور کرد که به) اَواهی پسرِ ارتامش اَتی: در نوشتۀ مصريان(اَردومنِش 

شود بروند و مواد سنگی کشف کنند؛ زيرا تصميم گرفته  ناميده می» وادی حمامات«ون که اکن
  . تقديم کند» رع«پدرش  بود که معبد نوينی بسازد و به

سران شاهنشاهی  پسرِ اين داتووهيە را در گفتار بعدی خواهيم شناخت که يکی از هفت
بوجيە يکی از  دهد که کام ن میاند نشا لذا گزارش بالا که مصريان نوشته. هخامنشی است

منظور خشنود  ترين شخصيتهای هخامنشی را مأمور يۀ مقدمات بنای معبد جديد به برجسته
  . ساختن مصريان کرده است

احترام او نقش  بوجيە به ها را کاهنان مصری پس از درگذشت کام ها و نوشته اين نگاره
. مقدسات مصريان را گرامی بدارند حرمت او بهاش را جاويدان کنند و ياد  اند تا خاطره کرده

مقدسات مصريان شده بود امکان نداشت که  بوجيە به اگر کوچکترين اهانتی از جانب کام
او  کاهنان مصری چنين نقشی از او را پس از او در يکی از مهمترين معابد مصر نقش کنند و به

نگاره که در معابد  يوارنگاره و سنگبدهند و يادش را در چندين د) پسرِ رع(مقام خدازادگی 
  . اند گرامی بدارند بزرگشان نقش کرده

نگاران يونانی که روايتهاشان دربارۀ کامبوجيه را بيش  های هرودوت و تاريخ در نوشته
اند،  گرفته بوده) متيخ احتمالاً از نوادگان همان پسام(از صدسال پس از کامبوجيه از مصريان 

مانست و وقتی در  ديوانگان می مزاج و زودخشم بود که به رگونه و عصبیکامبوجيه مردی بيما
باز . واری از او سر زد که هم پارسيان و هم مردم مصر را از او رنجاند مصر بود کارهای ديوانه

دست خودش  را به» اَسپ پِرخش«بوجيە در مصر بود، پسر  نويسد که وقتی کام هرودوت می
بوجيە بود و پسرش ۔يعنی  اَسپ پدرِ زن کام افزده که اين پِرخشهرودوت . تير زد و کشت به

بوجيە و ازجمله شخصيتهائی بود که نزد او مورد اعتمادترين  دار کام بوجيە۔ جام برادرزن کام
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   ٩.رفتند شمار می کس به
هرودوت رسيده بوده حالت يک خشم آنیِ  گرچه اعدام اين افسر در روايتی که به

توان پنداشت که اين کيفرِ جرمی  د و هيچ علتی برايش آورده نشده است؛ ولی میوار دار ديوانه
متيخ و دستگير شدنش  بوده که سزای مرگ درپی داشته است؛ مثلاً، شايد پس از شورش پسام

بوجيە  مقدسات مصريان شده بوده که کام در غيابِ کامبوجيە اهانتهائی توسط او و يارانش به
يفر داده است تا عبرت ديگر ايرانيان گردد و در آينده کسی به مقدسات وقتی شنيده او را ک

  . اقوام زير سلطه اهانت نکند
بوجيە شنيده بوده است او را مردی  داستاائی که هرودوت از زبان مصريان دربارۀ کام

قدر از گزارشهای واقعی  مزاج نشان داده است، ولی ما وقتی همين خرد و زودخشم و عصبی بی
کنيم متوجه شويم که داستاائی که  بوجيە مانده است را مطالعه می ه دربارۀ زندگی کامک

متيخ بوده است  هرودوت شنيده بوده همه ساخته و پرداختۀ کسانی از بازماندگان خاندان پسام
بوجيە را برای ما برجا اده است  گرايانۀ کام تاريخ يک مورد از رفتار عدالت. و حقيقت ندارد

دوست و  بوجيە نيز همچون کوروش پادشاهی باتدبير و مردم دهد که کام خبر از آن میکه 
: داستان اين مورد چنين است. دانسته است انديش بوده و ناراستی را بدترين گناه می نيک

دستگاه دادورزیِ ايران از بزرگان پارس بود که هرودوت نامش را ) قاضیِ(يک دادورزِ 
بوده که در زبان آريايی » سنياسەمن« و شايد شکل درست نامش نوشته است،» سيسامن«

گذارد،  گيرد و حقی را زيرِ پا می چونکه اين دادورز رشوه می. است» حکيمِ فرزانه«معنای  به
کنند و بر مسند دادورزِ بعدی ۔که پسر و  کنند و دباغی می بوجيە برمی دستورِ کام پوستش را به

، تا وقتی برآن بنشيند متوجه باشد که قاضی اگر ناراستی پيشه افکنند جانشين اواست۔ می
کند و از اجرای عدالت رو بگرداند و حق را ناحق کند سرنوشتی شبيه سيسامن در انتظارش 

خواسته که با اين تنبيه بسيار خشنِ رئيس دستگاه قضايیِ کشور  بوجيە می  کام١٠.خواهد بود
  . شور براندازدعدالتی را برای هميشه از ک انديشۀ بی

متولی معبد نيت در شهر سائيس » اودجاهر رِسنە«نام  يکی از کاهنان بلندپايۀ مصر به
هائی از شخصيت  ئی که از خودش برجا اده جنبه در کتيبه) در جنوب اسکندريۀ کنونی(

 و اين کاهن از بزرگترين پزشکان زمان در مصر بوده،. بوجيە را برای ما بيان کرده است کام
بوجيە و در  او چندی پس از کام. ايران ببرد بوجيە تصميم گرفته بوده که او را با خودش به کام

ئی از خودش ساخته و در معبد خاصِ خودش  مصر برگشته و پيکره سلطنت داريوش بزرگ به
او بر روی اين پيکرۀ يادگاریِ ). و اينک ۔بدون سر۔ در واتيکان ايتاليا است(اده است 
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بوجيە در مقام پيشين ابقاء شده  فرمان کام ش ضمن نوشتن شرح زندگانيش و اينکه بهخود
  : است تا به مردم مصر خدمت کند، چنين گزارش نوشته است

را » نيت«بوجيە ۔شاه مصر عليا و سفلٰی۔ تقاضا کردم که آسيائيانی که معبد  من از کام…
… همان تقدس پيشينه برگردد د ازنو بهاشغال کرده بودند را از نيت بيرون کند تا اين معب

هائی که در آن ساخته بودند را خراب  فرمان شاه از نيت بيرون کرده شدند و خانه آا به
. معبد بازگردند  شاه فرمود تا معبد را شستشو و تطهير کنند و خدمتکاران معبد به…کردند

نيت که مادر همۀ خدايان معبد  گونه که پيشترها معمول بوده است به  همانتاشاه فرمود 
گونه که از قديم  اند نثاری بفرستند و قربانی بدهند، و همان بزرگی است که در سائيس

جهت شاه امر کرد که جشن بگيرند که من عظمت  از آن. گرفتند جشن گرفته شود جشن می
هر سائيس را برای او بيانکرده گفتم که اين شهر جايگاه خدايان است و خدايان در اين ش

  . اند برای ابد بر تخت خدايی آرميده
رفت و درمقابل » نيت«معبد  سائيس آمد به بوجيە ۔شاه مصر عليا و سفلٰی۔ به وقتی کام

خاک  خاک افتاد، چنانکه فرعونان به تر از همۀ خدايان است به عظمت نيت که بزرگ
ان که در سائيس  بزرگ، مادر خداي»نيت«افتخار   بهاو همچون همۀ فرعونان. افتادند می
  . گونه انجام داد يگاه دارند نثاريهای بزرگ از همهجا

کاره به سودان و پس  بوجيە از لشکرکشیِ نيمه   اين رخداد مربوط به پس از برگشتنِ کام
توسط سپاهيان ايران نيز ناشی ) يعنی شهر سائيس(اشغال معبد . متيخ است از خودکشیِ پسام

علت خشمی که  ظاهرا در غياب او سپاهيان ايرانی به. ه استمتيخ بود از سرکوب شورش پسام
برخی کارها زدند که خلاف عدالت و  دلشان افتاده بوده است دست به متيخ به از شورشِ پسام

. ممفيس مسببان اين واقعه را کيفر داد بوجيە پس از بازگشت به آزادمنشی شاهنشاه بود، و کام
مصر نيز اگر چيزی صحت در آن باشد و  کشی ايرانيان بهداستان کشته شدن اپافوس در لشکر

ربط با همين شورش نيست؛ زيرا شاهنشاهی که اين کاهن مصری  کلی دروغين نباشد بی به
مقدسات  گونه داد سخن داده است ممکن نبوده که به دوستيش اين دربارۀ بزگواری و انسان

شان   و ديگران نتيجۀ اقدامات ناعادلانهاَسپ آيا اعدام پسر پِرخش. مصريان اهانت کرده باشد
) اگر واقعا اپافوس کشته شده بوده(اند؟ و آيا  بوجيە انجام داده بوده نبوده که در غياب کام

سبب  همين اند و به بوجيە مسبب کشته شدن اپافوس شده بوده اند که در غياب کام اينان نبوده
او  اَسپ کيفردادن به پسر پِرخش ا تير زدن بهشاهنشاه حکم اعدام آا را صادر کرده است؟ و آي

  احترامی به مقدسات مصريان نبوده است؟  جرم بی به
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شناسان غربی پس از پژوهشهای ژرفی که دربارۀ داستان کشته  البته مصرشناسان و ايران
اند و اسناد بازماندۀ مصری در همان زمينه را  شدن اپافوس که هرودوت آورده است انجام داده

مرگ طبيعی  بوجيە به اند که اپافوس در زمان کام اين نتيجه رسيده اند به دقت بازخوانی کرده هب
ئی مسبب مردن  بنياد است؛ يعنی هيچ ايرانی از دنيا رفته است و داستان کشته شدنش بی

  . اپافوس نبوده است

  داستان برديە و گاؤماتە 
يک . از مصر در نزديکی دمشق درگذشتهنگام بازگشت  م به  پ۵۲۲کامبوجيه در سال 

اَسپە و شوهرِ هوتاووسە دختر کوروش که از افسران  نام داريوش پسر ويشت جوان هخامنشی به
. سلطنت نشست ايران برگشت و به بوجيە بود سپاه را برداشت و شتابان به بلندپايۀ همراه کام

 يونانی نيز همين روايت را شنيده و نگاران دنبالۀ داستان را خود داريوش گزارش کرده و تاريخ
که اکنون (نبشتۀ بغستان  ئی از اين داستان را داريوش در سنگ شمه. اند بازنويسی کرده

جا گذاشته است که  شرح داده ولی موارد مبهم و نارسای بسياری را در آن به) بيستون نامند
  . ه علت بوده استچ بوجيە است که معلوم نيست به هنگام کام ازجملۀ آا مرگ نابه

مصر برادرش  هنگام عزيمت به بوجيە به خوانيم که کام در نوشتۀ داريوش بزرگ می
پس از . دروغ شايع کرده بود که او زنده و نائب او است نيست کرده و به برديە را مخفيانه سربه

نيست  سربهبرديە داشت، چون از موضوعِ  نام گاؤماتە که شباهت بسيار نزديکی به آن مغی به
سلطنت نشست  بوجيە از ايران خويشتن را برديە خوانده به شدن برديە آگاه بود، در غياب کام

در اين ميان . بوجيە را مخلوع اعلام کرد و سلطنت را از خاندان هخامنشی بيرون برد و کام
کسانی را گاؤماتەی مغ که اکنون شاه ايران شده بود همۀ . مرگ خودش درگذشت بوجيە به کام

را بشناسند و امرش را افشا کنند از ميان برداشت و چنان ارعابی در  داد وی که احتمال می
ايران  پس از آن داريوش به. کرد با او مخالفتی نشان دهد کشور برقرار کرد که کسی جرأت نمی

را برگشت و گاؤماتە را از ميان برداشت، و سلطنتی که از خاندان هخامنش بيرون شده بود 
ی مغ ويران  بازگرفت، و آشوائی که در کشور بروز کرده بود را فرونشاند، و بناهائی که گوماتە

کرده بود را برای مردم بازسازی کرد، و املاک و اموالی که او از مردم مصادره کرده بود را 
  . اوضاع سابق بازآورد صاحبانشان برگرداند، و کشور را به به

  ی مغ چه شخصيتی و اهل کجا بوده است؟   اين گاؤماتەولی پرسشِ ما آن است که
در بخش نخست، ضمن سخن از هوخشتر گفتيم که قبيلۀ مغان يکی از قبايلی بود که 
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نا را در آذربايجان تشکيل دادند، و پس از تشکيل سلطنت ماد با حفظ  روزگاری سلطنت مان
از هنگام . اميرنشين تبديل شديک  شاهنشاهی ماد پيوستند و سرزمينشان به خودمختاری به

دست داده نشده است،  برافتادن سلطنت ماد ديگر از وجود اين اميرنشين خودمختار خبری به
ماد ۔شامل مناطقِ ری و قزوين و آذربايجان تا . نا جزو شهرياری ماد است و سرزمين مان

گانۀ  يستدرياچۀ وان۔ در تقسيماتی که کوروش بزرگ ايجاد کرد يکی از شهرياريهای ب
  . شاهنشاهی کوروش بود که هرکدام خودمختاری و شاه منصوبِ کوروش داشت

قبيله  اش به در اينجا اشاره» مغ«کنم تا متوجه باشيم که واژۀ  رو می اين يادآوری را ازآن
متوليان دين گفته  مفهومی که بعدها برای مغ در ايران ايجاد شد و اختصاصا به است نه به

  . »گاؤماتە که از قبيلۀ مغان بود«يعنی » ی مغ اؤماتەگ«لذا . شد می
توانيم بپنداريم که  اگر داستان داريوش را باور کنيم که برديای دروغين يک مغ بوده، می

ئی که پيش از مادها سلطنت ايرانی را در آذربايجان تشکيل داده بودند اکنون  همان قبيله
  . خودشان برگردانند کوشيدند که سلطنت را از پارسيان گرفته به
بوجيە  مصر رفته بود، و پس از آنکه کام بوجيە به هرودوت نوشته که برديە همراه کام

او گفت که  بوجيە در خواب ديد که کسی به پس از آن کام. ايران برگشت مصر را گرفت او به
بوجيە  کام. رسد آسمان می برديە را در ايران بر تخت شاهنشاهی نشسته ديده است که سرش به

ايران فرستاد تا برديە  اَسپ بود را به از اين رؤيا بيمناک شد و پدرزن خودش که نامش پِرخش
نيست  ايران رفته مأموريتش را انجام داده برديە را سربه اَسپ به  پِرخش١١.نيست کند را سربه

موضوع خبر اَسپ از اين  بوجيە و پِرخش کس جز شخص کام مصر برگشت، ولی هيچ کرد و به
مصر، امر سرپرستی کاخ سلطنتی و خانوادۀ خودش  بوجيە پيش از لشکرکشی به کام. نداشت

اين مغ برادری داشت که کاملاً شبيه برديە . سپرده بود» ايزد پات«نامِ  يک مغ بلندپايه به را به
نيست   سربهبوجيە شد و دانست که او مغ وقتی متوجه غيبت برديە برادر کام. پسر کوروش بود

اقداماتی زد،  اين مغ در کشور دست به. جای او نشاند کرده شده است، برادر خودش را به
مردم بخشيد، و خودش را  سال را به سربازی معاف کرد و ماليات سه ازجمله مردم را از رفتن به

کسی ی حقيقی چندان بود که هيچ کس در پايتخت ندانست که  شباهت مغ با برديە. شاه ناميد
. ی حقيقی نيست؛ حتی زای برديە نيز متوجه اين موضوع نشدند سلطنت نشسته برديە که به

پس  جا اعلان کنند که از اين اطراف و اکناف فرستاد تا در همه درنگ مأمورانش را به مغ بی
 مصر يکی از اين مأموران هم به. بوجيە بلکه برديە پسر کوروش است شاهنشاه ايران نه کام

بوجيە  سوريه رسيد کام وقتی او به. بوجيە برساند سپاهيان همراه کام گسيل شد تا اين خبر را به
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نزد خود خواند و  بوجيە به مأمور را کام. ايران و در سوريه بودند و سپاه ايران در راه بازگشت به
ايزد مغ  را پاتم«: مأمور گفت. را فرستاده تا اين خبر را اعلان کند از او پرسيد که چه کسی وی

بوجيە در سپاهش اعلام کرد که برديە  کام. »ام چشم نديده فرستاده است و خودم برديە را به
او سپس با شتاب فرمان . را کشته بوده است فرمان او وی اَسپ به زنده نيست، زيرا پِرخش

ر او وارد پشت اسپ افکند، ولی ضربتی از شمشير خودش ب حرکت را صادر کرد و خودش را به
اَسپ  برادر پِرخش» هوتنە«در اين ميان، در پايتخت ايران، . آمد که کاری بود و او را کشت

ايزد مغ  ی حقيقی بلکه برادر پات سلطنت نشسته است نه برديە شک افتاد که کسی که به به
د گوش راستش دختر خودش که همسرِ برديە بود گفت تا کَندوکاو کند که آيا اين مر او به. است

وقت بود که  بريده نيست؟ و پس از اين پژوهش معلوم شد که او گوشش بريده است، و آن
هوتنە يقين يافت که او نه برديە بلکه مغ است؛ زيرا خبر داشت که اين مغ در زمان کوروش 

 او اين خبر را. اند فرمودۀ کوروش بريده بوده مرتکب خطائی شده بوده و گوش راستش را به
اَسپ موضوع را  اَسپ فرستاد که همراه داريوش بود، و پِرخش محرمانه برای برادرش پِرخش

   ١٢.داريوش رساند به
ولی آيا . چنين بود گزارشی که دربار داريوش ساخته بود و بعدها به هرودوت رسيد

چون مردی  پروردۀ بزرگ بوجيە که دست تواند بپذيرد که پادشاهی چون کام خوانندۀ تاريخ می
آوردهای او را با تدابير شايسته حفظ کرد بلکه  کوروش بوده و پس از کوروش نه تنها دست

مصر لشکر کشيده آن کشور باستانی  منظور تأمين امنيت مرزهای غربیِ شاهنشاهیِ کوروش به به
و شمال آفريقا را ضميمۀ کشور شاهنشاهی کرد و از سيردريا و پنجاب تا درۀ نيل و شمال آفريقا 

آيا ! مزاج بوده باشد؟ را زير يک پرچم واحد نگاه داشت، مردی بيمارگونه و صرعی و عصبی
به فرض که قبول (توان پذيرفت که چنين فرمانده دلير و توانمندی با شنيدن خبر يک کودتا  می

فکر مقابله با آن افتد دچار چنان حملۀ  جای آنکه به به) کنيم کودتائی در ايران رخ داده بوده
شمشيرِ خودش  خبرانه بر اسپش به آميزِ از خود بی هنگامِ سوار شدن شتاب بی شود که بهعص

  ! کشته گردد؟
نظر برسد، آنچه يقينی  اين داستاا هرچه تناقض داشته باشد و هرچه غيرواقعی به

گاه حقيقتش معلوم نشد  ئی که هيچ گونه بوجيە در نزديکی دمشق، ناگهانی و به است آنکه کام
اَسپە را که جوانی دلير از خاندان  ذشت، و پس از آن سران سپاه او داريوش پسر ويشتدرگ

فرماندهی خويش  بود به) بوجيە دختر کوروش و خواهر کام(هخامنش و شوهر هوتاووسە 
  . برگزيدند و شتابان راهی ايران شدند
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 از جانشين ايران برگشت سلطنت را اما داريوش در همينجا تصميم گرفت که همينکه به
  . بوجيە بگيرد کام

ی مغ خودش را  گويد که گاؤماتە ديديم که روايت داريوش که هرودوت نيز آورده می
هرودوت . برديە معرفی کرده سلطنت را قبضه کرده و از خاندان هخامنشی بيرون کشيده بود

ی کنکاش ترين افسران پارس پايتخت برگشت با شش تن از بلندپايه نوشته که داريوش چون به
اينها شخصيتهائی بودند که اجازه داشتند . توطئه بکشند را به» ی دروغين برديە«کرد که 

اَسپ  پِرخش. بدون اطلاع قبلی و بدون هيچ مراسمی وارد کاخ شوند و با شاهنشاه ديدار کنند
نزد  بهاَسپ بنابر تصميمِ اين هفت تن  پِرخش. کرد نيز در اين توطئه با هفت سران همکاری می

او گفت که در ايران شايع است که او نه برديە بلکه گاؤماتەی مغ  ی دروغين رفته به برديە
) اَسپ يعنی پِرخش(و گفت که شايع است که او . داند که وی برديە است است، ولی او می

ندارد نيست کرده است؛ و برای اينکه معلوم شود که اين شايعه اساس و پايه  برديە را سربه
همگان اعلان کند که او برديە را نکشته  به) اَسپ يعنی پِرخش(بزرگان پارس را دعوت کند تا او 

  . ی حقيقی پسر کوروش نيست است و شاه کسی جز برديە
دعوت  خوانيم که اندکی پيش از ساعاتی که بزرگان پارس به در دنبالۀ اين داستان می

 کنند هفت سران وارد کاخ شدند، و آن در ساعاتی بود که ی دروغين در پای کاخ تجمع برديە
اينها . ی دروغين در کوشک زنان بود هنوز ساعات کارِ اداری شاه شروع نشده بود و برديە

اجازه داشتند که اگر کار مهمی پيش آيد که ديدارِ فوری با شاهنشاه را ايجاب کند حتی 
دو۔ با اين افراد  ی دروغين و برادرش ۔دوبه ديەگونه، بر اين. کوشک زنان نيز وارد شوند به

چون بزرگان در پای کاخ تجمع . که همگی مسلح بودند روبرو شدند و اينها هردو را کشتند
همگان خبر داد  اَسپ از فراز کاخ به زير افکنده شد و پِرخش کردند، سرهای آن دو از فراز کاخ به

نيست کرده بوده است، و اين مردی که با  بوجيە سر به فرمودۀ کام که برديە را او چندی پيش به
. ايزد است نام برديە سلطنت را قبضه کرده است نه برديە بلکه گاؤماتەی مغ و برادرِ پات

   ١٣.پائين افکند و خودکشی کرد دنبال اين سخنانْ خودش را نيز از فراز بان به به
خود . ک کودتای باتدبيرانه استاگر دقت کنيم خواهيم ديد که گزارش هرودوت خبر ي

در ) م  پ۵۲۲ مهرماه ۸(داريوش در بغستان نويسانده که گاؤماتە را در روز دهم ماه باغياديش 
  . کشته است) در وسط آذربايجان کنونی(دژ شهر نيسايە در خاک ماد 

  شود با گزارش داريوش تلفيق کرد؟  گونه می اما گزارش هرودوت را چه
ی دروغين ناميده شده  ايران برگشته کسی که برديە که وقتی داريوش بهتوان پنداشت  می
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داريوش . آن اشاره کرده همين دژ نيسايە بوده است در نيسايە بوده؛ و کاخی که هرودوت به
من با مردان اندکی گاؤماتەی مغ را کشتم و مردانی که ياورِ او بودند را «نويسد که  قدر می همين
  . »کشتم

ی مغ که هيچ خبری از  موضوعِ کشتنِ گاؤماتە وارِ داريوش به سيار شديد و اشارهاختصار ب
جنگ و درگيری ندارد حدس کودتای باتدبيرانه را تقويت و گزارش هرودوت را تأييد 

او اشاره کرده از  ی دروغين که هرودوت به  ايزد برادرِ برديە رسد که پات نظر می به. کند می
گزارشی که هرودوت آورده است . بوجيە بوده است ر کوروش و کامشخصيتهای برجستۀ دربا

ولی داريوش بزرگ ضمن نويساندن رخداد نابودگریِ گاؤماتە از . همين موضوع اشاره دارد به
کرده » کسانی که همراه گاؤماتە بودند«ئی به  ايزد خودداری کرده و فقط اشاره آوردن نام پات

  . اند است که با گاؤماتە کشته شده
اين روز را بيش از ديگر روزهای «هرودوت نوشته که از آن هنگام تا زمان ما پارسيان 

کنند، و تا وقتی  نامند، جشن بزرگ برپا می کشان می دارند، اين روز را روزِ مغ سال گرامی می
   ١٤.»آيند مانند و بيرون نمی های خودشان می که اين جشنها ادامه دارد مغها در خانه

کشان روزی است که گاؤماتەی مغ کشته گرديد و   هرودوت در اينجا از روز مغمنظور
يعنی (او در هيچ جا ننوشته که در سلطنت داريوش قبيلۀ مغان . سلطنت رسيد داريوش به

فرمودۀ  ها به مورد آزار قرار گرفتند يا کسی از مغ) نا را داشتند هماا که روزگاری سلطنت مان
کشان همان روزی بود که گاؤماتە  ترديدی نيست که روز مغ. شته گرديدداريوش دستگير يا ک

سلطنت رسيدن  روز نيز هم جشن به توسط داريوش کشته شده بود و نه چيز ديگری؛ و جشن آن
کشان ناميده  گونه که از کسانی شنيده بوده۔ روز مغ را ۔آن داريوش بزرگ بوده، که هرودوت آن

نگار، بدون توجه  نويسان پارسی برخی تاريخ). ی مغ ن گاؤماتەيعنی روزِ کشته شد(است است 
مقايسه » روزِ عمرکشان«را با » کشان روزِ مغ«مفهوم اصلیِ جملۀ هرودوت، علاقه دارند که  به

اند، و در تاريخ دوران  کنند؛ يعنی اينها که روز عمرکشان را در روستا يا شهر خودشان ديده
جات تبرايی  کُشان بود و قزلباشان و دسته  روز عمرکشان روز سنیاند که صفوی نيز خوانده

» عمرکشان«خوانند روز  را می» کشان مغ« وقتی عبارت ١٥پرداختند، کُشی می سنی روز به درآن
ساله مردم  نويسند که همه کنند و می شود و آن روز را با اين روز مقايسه می برايشان تداعی می

در زمان ساسانی متوليان » مغان«و چونکه . کردند ز کشتار میکشور مغان را در اين رو
و رهبران » فقيهان«در واقعۀ گاؤماتە معادل » مغان«اند که  انحصاریِ دين بودند، اينها پنداشته

پندارند، و توجه ندارند که مغان در  دينی بوده است، و حتی گاؤماتە را نيز يک رهبر دينی می
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در ميان همين قبيلۀ مغان . اند  قبيله از مردم آذربايجان بودهزمان کوروش و داريوش يک
اند؛ زيرا چنانکه در سخن از هوخشتر گفتم، حتما شماری از  کسانی هم متوليان امور دين بوده

دانستند در زمان هوخشتر اوستا و اساطير دينی  خاطر آنکه خواندن و نوشتن می همين مغان به
پرست امور دينی شدند؛ ولی اينها در زمان هخامنشی حسابشان با ايران را تدوين کردند و سر

ها يک قبيله از ماد هستند و مادها و  هرودوت نوشته که مغ. حساب همۀ مغان يکی نبوده است
   ١٦.گزينند شان را از ميان آا برمی ها رهبران دينی پارسی

بزرگ و پس از او در آنچه مسلم است آنکه مغان متولیِ مراسمِ دينی در زمان داريوش 
توان در تصويرهائی از  نشانۀ اين احترام را می. دربار ايران از احترام شايسته برخوردار بودند

جمشيد نقش  های تخت فرمودۀ داريوش بزرگ بر ديواره مغان متولی مراسم دينی ديد که به
  . شده است

نت نشستن داريوش سلط آن اشاره کرده است روز به که هرودوت به» کشان روز مغ«پس 
اند رهبران دينی در اين روز  بزرگ است، و معنای ديگر ندارد، و گمان کسانی که پنداشته

  . است» مغان«معنای  شدند ناشی از غفلت آا نسبت به کشتار می
بوجيە و از ميان رفتن برديە، و داستان گاؤماتە همان  ولی آيا واقعا داستان درگذشت کام

   داريوش بزرگ گزارش کرده است؟ است که دربارِ
بوجيە و براندازی سلطنت کسی که داريوش  ما از حقيقت واقعۀ درگذشت ناگهانی کام

داستان رخدادهای . نام گاؤماتەی مغ معرفی کرده است اطلاع درست نداريم بزرگ به
چنانکه رخ گاه  ويژه آنچه که در رابطه با پيروزمندان و شکستخوردگان است، هيچ تاريخی، به

اين داستاا را هميشه زورمندان پيروز و کسانی که قلمهاشان . داده بوده بازگويی نشده است
خواستۀ زورمندان ساخته و پرداخته  رو هميشه به اند؛ از اين در خدمت آا بوده است رقم زده

رخدادها طرف  پيرزال تاريخ هميشه تماشاگر بی. شده و حقايق در پردۀ اام گم شده است
هم  هايش را ۔آن»شنيده«برد و  هايش را از ياد می»ديده«است ولی هنگام بازگويیِ رخدادها 

. شود، و کاری با گفتۀ شکستخوردگان ندارد آنچه که از پيروزمندان شنيده است۔ بازگو می
اند تا  ئی بوده است که شکستخوردگان سخنی برای گفتن نداشته گونه جريان تاريخ همواره به

سبب بوده که هميشه و تا امروز کسانی که در  همين به. کسی چيزی از حقايق از زبان آا بشنود
روند  در می خورند و از ميدان به حق يا ناحق۔ شکست می برابر زورمندتر از خودشان ۔به

شود تا همۀ حقيقت از زبان  فراموشی سپرده می ماند و به حقايق امرشان در پشت پرده می
  . اند حق يا ناحق۔ برآا پيروز شده يده شود که ۔بهکسانی شن
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اند،  شناخته گران که اين عادت تاريخ را از روزگاران کهن می زورمندان پيروز و سلطه
هاشان در آينده مورد تأييد و ستايش تاريخ و جوامع قرار گيرد،  برای آنکه کليۀ اقدامات و کرده

وقتی . ی ستايش از خودشان در گلو خفه کننداند تا هر صدائی را جز صدا هميشه کوشيده
گوش  اندازد و به صدا و ساکت باشند تنها آوازی که در زير گنبد دوار طنين می کس بی همه

اين حقيقتی است که در سراسر . رسد آواز ستايش و تمجيد از زورمداران خواهد بود تاريخ می
  . صادق است) و همين امروز نيز(تاريخ و جغرافيا 

 تاريخ برای قضاوت در امر برديە و گاؤماتە نوشتۀ داريوش بزرگ و نويسندگان ملاک
راستی  اما آيا به. يونانی است که بر روايتهای دربارهای فرزندان داريوش مبتنی بوده است

دروغ  بريدۀ غاصب بود که به دست داريوش از ميان برداشته شد يک مغ گوش کسی که به
ناحق بر اورنگ شاهنشاهی ايران تکيه زده بود تا کشور  رده بود و بهخودش را برديە معرفی ک

  ! تباهی بکشاند؟ را به
بران واقعیِ تاريخِ ايران۔ حق  روزگار و ميراث گران سياسیِ آن عنوان نبيرگان بازی ما ۔به

بوجيە به سلطنت نشست،  داريم بپنداريم که برديە پس از شنيدن خبر درگذشت برادرش کام
لی داريوش به نيرنگی ماهرانه او را از ميان برداشته سلطنت را خودش قبضه کرد و سپس و

  . بند ناميد که درخورِ نابودشدن بود داستان گاؤماتە را ساخت و گاؤماتە را مردی دروغ
داريوش بزرگ ۔بدون ترديد۔ پس از کوروش بزرگ نيرومندترين شاهنشاه تاريخ ايران 

ياسی جهان باستان بوده، و يکی از نامدارترين رهبران سياسی تاريخ بشر و باتدبيرترين رهبر س
کنندۀ شخصيت داريوش و شکوه و جلال سلطنت او چندان بود که  درخشش خيره. است

بوجيە و برديە و  ستايشِ همۀ مردم خاورميانه و يونان را برانگيخت و ادعايش در مورد کام
مغ  زودی زيرِ تأثير تبليغات دربار او به ت و مردم ايران بهگاؤماتە مورد تصديق همگان قرار گرف

زن نفرينها فرستادند و او را غاصب سلطنت و دشمن امنيت و آرامش و  گوش بريده و دروغ
همان اندازه که شکوهمندند جنايتهاشان نيز بزرگ  آفرينان تاريخ به اما شکوه. آسايش ناميدند

براستی آيا داستان گاؤماتە همين است که .  بزرگ استهمان اندازه دروغهاشان نيز به. است
  های يونانيان آمده يا چيز ديگری بوده است؟  در کتيبۀ داريوش بزرگ و نوشته

ئی برگردن ايران و  تاريخ برای داريوش بزرگ احترام خاصی قائل است و او حق ويژه
 است و الحق که درخور ايران و جهان کرد هميشه تمجيد شده خدماتی که او به. تاريخ دارد

اما پژوهندۀ تاريخ حق دارد که . ساز بود او همچون کوروش يک شخصيت تمدن. ستايش است
روايتهای  بوجيە و برديە نيز پرسشهائی از خويشتن بکند، و به دربارۀ رخدادهای مربوط به کام
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 يکی از عظيمترين عنوان داريوش به احترام ما به اين امر به. داريوش و دربار او قناعت نورزد
های خودمان  زند، ولی در درک و فهم تر ما از گذشته ئی نمی شخصيتهای تاريخمان لطمه

زندگیِ اجتماعیِ ما، هويت فرهنگیِ ما، و شخصيت تاريخیِ ما هر فراز و . کند ما کمک می به
ين هم نشيبی که داشته تداوم يک سلسلۀ طويل از رخدادهای تاريخی است که سرآغازش به

ما حق داريم که بپرسيم و بدانيم که آيا . رسد که اکنون مورد گفتگويمان است آمدها می پيش
گونه بوده که روايات رسمی برای ما بيان  آنچه در ديروزهای تاريخ برما گذشته است همين

  ! اند؟ دارد، يا قضيه چيز ديگری بوده است و از ما پوشيده داشته می
که داوريهای ذهنيش را در بررسی رخدادهای تاريخی پژوهشگر تاريخ حق ندارد 

. های تاريخ باشد دخالت دهد؛ زيرا پژوهش تاريخی بايد متکی بر اسناد و اطلاعات و داده
ها داوری ذهنی و غيرعلمی است که رد و قبول  داوری در تاريخ بدون تکيه بر اين اسناد و داده

حال،  با اين. رد، و از نظر علمی مردود استميل ذهنیِ خوانندۀ اين داوری دا آن بستگی به
انگيزی که هنگام مطالعۀ روايتهای تاريخی  تواند که در قبال شکوک پرش پژوهشگر نمی

شيوۀ زورمندان مسلط . تفاوتی از کنار آا بگذرد آورد سکوت کند و با بی ذهنش حمله می به
اند  گونه که خودشان مايل بوده همانشان رخدادها را  هميشه آن بوده که با همۀ وسائل تبليغی

  . ها است ماند همين داده خورد مردم دهند؛ و آنچه که برای تاريخ می تفسير و بيان کنند و به
ام  داريوش نوشته که گاؤماتە ممتلکات مردم را گرفته بوده و من پس از آنکه او را کشته

توان ترديد کرد؛ زيرا  اين گزارش نمیدربارۀ حقيقی بوده . ام مردم بازداده اين ممتلکات را به
ولی اين . گويد اند که او راست می دانسته او گزارش را در همان زمان داده است و مردم نيز می

  اند؟  آا اشاره کرده است چه کسانی بوده که او به» مردم«
ا مرگ ب. اند نگريسته عنوان يکی از بلاها می به» شاهمُردگی«از زماای دور در ايران به 

عهد  ندرت اتفاق افتاده که ولیِ شده و به هر شاه رقابت و درگيری در خاندان سلطنتی آغاز می
بلای امنيت و  اين رقابت و درگيری به. جای شاه متوفّا بنشيند بدون درگيری با مدعيان ديگر به

۔ قدرتش شده و تا وقتی که شاه نو ۔هرکدام از مدعيان سلطنت که بوده آرامش کشور تبديل می
شده و سپهداران محلی که از اين يا آن مدعی سلطنت  کرده، هرج و مرج می را تثبيت می
هزينۀ مالی و انسانی . اند افتاده رقابت می اند برای حصول قدرت و امتياز به کرده پشتيبانی می

دن در اند فرزندانشان را برای جنگي اين رقابتها نيز هميشه بر دوش رعايا بوده که مجبور بوده
کنار حکومتگران محلی در اختيار آنان ند و با پرداختن مالياای گزاف اجباری هزينۀ 

شد مجبور بود که  کسی که در ايت بر رقيبان پيروز می. طلبان را تأمين کنند جنگهای قدرت
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د آنان بپرداز برای تثبيت قدرتش ای حمايت زورمندان را با واگذار کردن امتيازات مادی به
  . شان باز بگذارد و دست آا را در امور مناطق زيرِ سلطه

طلبان  بوجيە پس از مرگ پدر با چنين وضعيتی، يعنی با رقابت سلطنت چه بسا که کام
برادرش برديە شاه نواحی شرقی ايران بود و چه بسا درصدد برآمد .  روبرو شده باشدیخاندان

بوجيە بيرون ببرد و خودش را شاه اين بخش از  ن کامتا مناطق زيرِ سلطۀ خويش را از زير فرما
ی  برديە«گويد گوش  گزارشی که می). خواسته زير فرمان برادر باشد برادری که نمی(ايران کند 

ما حق داريم گمان کنيم . را بريده بودند شايد در ارتباط با چنين رخدادی بوده است» دروغين
يابی به  ی حقيقی بوده، و چه بسا که پيشتر درصدد دست که کسی که گوشش بريده بوده برديە

بوجيە گوشش را بريده بوده تا ناقص شود و شرط سلامت جسمی  تاج و تخت برآمده بوده و کام
در تاريخ ايران جز اين مورد نيز سراغ داريم که شاه . برای احراز مقام سلطنت را از دست بدهد

چشمش را کور کرده تا شرط سلامت جسمی از او گوش برادرش را که مدعيش بوده بريده يا 
  . دست آوردن سلطنت بستيزد سلب گردد و او نتواند که در آينده برای به

تا کوروش زنده بود بزرگان پارسی و سپهداران کشور تسليمِ اراده و قدرت او بودند و 
د که وفاداری بوجيە مجبور بو ولی کام. ادند عدالتی که او برقرار کرده بود گردن می به

. دوست است انسان فطرتا قدرتخواه و مال. ای گزاف بخرد حکومتگران محلی را به
توان از اين اصل  ياب يا ناياب۔ نمی کدام از انساا را ۔جز وارستگان استثنايی و کم هيچ

بوجيە از اختيارات وسيعی برخوردار  حکومتگران محلی چون در زمان کام. مستثنا دانست
ملکيت خويش درآوردند و کشاورزان که تا   بودند زمينهای کشاورزی و چراگاهها را بهشده

ئی  بوجيە چاره کام. رعايای خويش مبدل ساختند پيش از آن مالکان اصلیِ زمينها بودند را به
ای  رسميت بشناسد و قدرت دربار و امنيت و ثبات کشور را به وضع را به جزآن نداشت که اين

  . ن نسبی آزاديهای مردمِ کشور تثبيت کندمصادره شد
ئی  نارضايتی. وضعيت نوين راضی نبودند توان پنداشت که رعايای طبقۀ نوظهور به می

. توان در همين ارتباط بازخوانی کرد آن اشاره کرده است را می که داريوش در سند بغستان به
و چون . با گاؤماتە همراهی کردندبوجيە ناراضی و نافرمان شدند و  گويد که رعيت از کام او می

  . توان پنداشت که او راست گفته است اين نوشته متعلق به همان زمان است می
قدرت سياسی و املاک وقفی نشده بودند  زمان رهبران دين مزدايسنە هنوز آلوده به در آن

ان سران قبايل در مي. و آرماای عدالتخواهانۀ زرتشت هنوز در وجدانشان زنده و نيرومند بود
تعاليم زرتشت و  داشتند که به پارس و ماد و اعضای خاندان هخامنش هم حتما مردمی وجود
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چه . دوستانۀ کوروش معتقد و پايبند بودند و با اوضاع نوين همسويی نداشتند های انسان برنامه
اجتماعی ی حقيقی۔ کوشيده که با استفاده از غيبت برادرش اوضاع  بسا که برديە ۔برديە

روال اوضاع زمان کوروش برگرداند؛ و چه بسا که مشوق و حامی او در اجرای برنامۀ  ايران را به
. بوده که نامش را هرودوت آورده است) مشاورِ بزرگ او(ايزد مغ  اصلاحيش همان پات

بوجيە از ايران دروغهائی دربارۀ  داريوش در سنگنبشتۀ بغستان نويسانده که در غياب کام
تبليغات رهبران دين مزدايسن » دروغها«آيا اين . بوجيە پراکنده شد و مردم ناراضی شدند امک

زمينه دارای  ايزد هم در اين برای مبارزه با امتيازات طبقات نوظهور نبوده است؟ آيا پات
چرا مردم ناراضی شدند؟ اگر ناراضی . دانيم باره چيزی نمی نقشی بوده است؟ ما در اين

اقدامی انجام دادند؟ گزارش داريوش خاموش است، ولی همۀ گناهان را بر دوش شدند چه 
خواسته سلطنت را از خاندان  اده است که خودش را برديە ناميده و می» نام گاؤماتە مغی به«

  . انگيز همه اام است و پرسش. هخامنشی بيرون بکشد
صورت يک طبقۀ  ە هنوز بهبوجي ترديدی نيست که متوليان دين در عهد کوروش و کام

در عهد . آمده بودند و مزۀ درآمدهای اوقاف و نذورات را نچشيده بودند صاحب امتياز در نه
متوليان دين در کشور . بوجيە هيچ مقامی جز مقام شاه در کشور درخشش نداشت کوروش و کام

ده با شند، افرادی از هر شماری که بوده باشند و از هرگونه احترام اجتماعی که برخوردار بو به
اند که وظيفۀ تبليغِ تعاليمِ زرتشت و تربيت اخلاقیِ مردم را بر دوش گرفته  ها بوده صميم توده

بوجيە وابسته بوده يکی از همين مغان  دربار کوروش و کام ايزد نيز گرچه به پات. اند بوده
ش را برعهده داشته و دوست بوده که چه بسا وظيفۀ تربيت فرزندان کورو انديش و مردم نيک

در اين که شخص کوروش يک . دوست بسازد خواه و انسان توانسته است از آا افرادی نيک
همۀ خصوصيات اخلاقی و رفتار سياسی او . توان کرد عيار و مؤمن بوده جدال نمی زرتشتی تمام

 زرتشتی فرزندان او نيز همچون خود او بوده و زير نظر معلمان مؤمن. شاهد اين امر است
در اينجا است که ما حق داريم گمان کنيم که هرگونه اقدامی که در غياب . اند تربيت شده بوده

خواهانه بوده که به رهبری  دوستانه و عدالت بوجيە در ايران رخ داده باشد يک اقدام انسان کام
طنت ولی يقينا هدفش نه براندازی سل. ايزد صورت پذيرفته است برديە و مشاورش پات

هخامنشی بلکه براندازی امتيازات سپهداران زورمند بوده است، و کسانی که داريوش 
های اصلاحیِ  يعنی طرفدار برنامه(» ناراضی و نافرمان شدند و همراه گاؤماتە رفتند«گويد  می

هرودوت نوشته که . اند مردمِ ناراضی از امتيازات طبقۀ نوظهورِ اشراف بوده) برديە شدند
های  توانسته توده چنين اقدامی می. سال را از گردن مردم انداخت ی دروغين ماليات سه برديە
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ی مغ ممتلکات مردم را گرفت، نيز  نوشتۀ داريوش که گائوماتە. کشاورز را هوادارِ او کند
  . تواند بازگيری ممتلکات رعايا از دست زورمندان باشد می

رای بيرون کشيدن سلطنت از دست برديە کمک سران پارسی ب اقدام کاميابِ داريوش به
خواه بوده ازنظر  انديش و نيک چه بسا که برديە هرچند نيک. داستان ديگری است

رسيده است؛ زيرا داريوش ۔همچون کوروش۔  پايۀ داريوش نمی منشی به دوستی و بزرگ انسان
 که ئی هستيم ولی ما درحال بازخوانی پرونده. درخشش خاصی در تاريخ جهانی دارد

  . اند و هنوز بسته نشده است نياکانمان گشوده بوده
گويد که  نگاران يونانی بازنويسی شده است می گزارش دربار داريوش که توسط تاريخ

معنای اين . توسط داريوش کشته شدند» گاؤماتە و برادرش«ايران  پس از بازگشت داريوش به
بوده و از نظر داريوش و ديگر سران گفته آنست که دو رهبر اجتماعی که همطراز يکديگر 

دو برديە و ديگری  آيا يکی از اين. اند اند از ميان برده شده همفکرش خطر يکسانی داشته
قصد فريب اذهان عمومی و توجيه اقدام خودش از  ايزد نبوده که داريوش از روی عمد و به پات

 بلکه گاؤماتە ناميده است تا پس از عنوان دو برادر نام برده، و برديە را نه برديە آا به
کُشی را علَم نکند و ديگر زورمندان  نابودگریِ برديە کسی از رقيبان داريوش موضوع شاه

پارسی برای داريوش دردسری ايجاد ننمايند و با انه ساختن خون شاه مقتول برايش مشکل 
رجال درباری و کشوری و لشکری کس از  اين گزارشها حکايت از آن دارند که هيچ! نتراشند؟

تا روز پيروزی داريوش بر گاؤماتە متوجه نشده بوده که کسی که بر تخت سلطنت نشسته و با نام 
ی دروغين بوده که  ی حقيقی بلکه برديە اصلاحات زده بوده است نه برديە برديە دست به

گويا فقط يکی از زنان حرم . تخاطر همشکلی با برديە خودش را برديە جا زده بوده اس به
ايران، و در زمانی که داريوش و همدستانش  هم همراه ورود داريوش و سپاهيانش به برديە، آن

طور تصادفی با ديدن گوش بريدۀ  اند، به کرده بوده» ی دروغين برديە«قصد نابودگریِ 
اين . رسانده بوده استگوش داريوش  وسيلۀ پدرش به را به گاؤماتە متوجه حقيقت شده و آن
  . همسری گرفت ی دروغين به زن را داريوش پس از کشتن برديە

دست  اَسپ است که گفته شده پسرش در مصر به های توطئه، پِرخش يک حلقۀ از حلقه
ی دروغين بر بان  اَسپ در روز قتل برديە هرودوت نوشته پِرخش. بوجيە اعدام شد خود کام

نيست  بوجيە سربه فرمان کام ارسيان اعلام کرد که مدا قبل برديە را بهجمعيت پ کاخ رفت و به
ی حقيقی از مدتی پيشتر وجود خارجی نداشته و اين کسی که خودش را  کرده بوده و برديە

جالب اينکه اين . برديە ناميده و تخت سلطنت را غصب کرده گاؤماتە است و يک مغ است
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ای اين راز و همزمان با قتل برديە از بان کاخ سرنگون و کشته اَسپ نيز پس از افش پِرخش
ما از خودمان . زير افکند و خودکشی کرد شود که او خود را از بان به شود، و گفته می می
پرسيم که او پس از کشته شدن برديە چه نيازی داشت که خودش را بکشد؟ آيا جز اين بوده  می

ە و کامکه قرار بوده حقيقت اسرار بردە و گاؤماتزير خاک رود؟  بوجيە برای هميشه به ي  
! هم پس از نابودگری برديە کار ساده و آسانی نيست؟ آيا ساختن چنين روايتهائی آن

تاريخ از اين روايتها بسيار در ياد دارد ليکن هميشه از بازگويی حقيقت آا خودداری 
ط روايتهای پيروزمندان و زورمندان را بازگويی ورزد؛ زيرا از روز ازل عهد کرده است که فق می

گويا از ازل سوگند خورده بوده که ستايشگر . کند و با حقيقت امر کاری نداشته باشد
  . داند ان و مدفون بدارد پيروزمندان باشد و آنچه دربارۀ شکستخوردگان يا ستمديدگان می

ئی  يدادهای مبهم و پيچيدههنگام مطالعۀ چنين رو خوانندۀ تاريخ علاقه دارد که به
مرگ «توان باورکرد که  آيا نمی. حدس و گمان ذهنيش را در بررسی آا دخالت دهد

» به سلطنت رسيدن داريوش«و » ی دروغين برديە«، علَم شدن موضوع »بوجيە هنگام کام نابه
سر دستيابی اند که رقابتهای خانوادگیِ هخامنشيان بر هم پيوستۀ يک سلسله بوده سه حلقۀ به

  را ساخته بوده است؟  تاج و تخت ايران آن به
اند و  بوجيە و حقيقت امر گاؤماتە و برديە درپردۀ غليظ اام مانده حقيقت مرگ کام

درعين حال روايات . تواند که از دائرۀ حدس و گمان فراتر رود هرگونه قضاوت دربارۀ آا نمی
  . کننده باشد تواند که قانع ر اين زمينه نمیسنتی مبتنی برگزارشهای دربار داريوش د

چنين مواردی در تاريخ بسيار پيش آمده است؛ برخی برای هميشه در پردۀ اام 
دستگاه . اند اند و برخی ديگر پس از چندی از زير پرده بيرون افتاده و آشکار شده مانده

رد، و چنان شد که مزدک تبليغاتی ساسانی با مزدک و قيام عدالتخواهانۀ او همين کار را ک
گرايی و آنارشيم و کژدينی تبديل شد،  انديش به نماد ناحق دوست نيک عدالتخواه انسان

مسلک ملعونْ  دينِ اباحی الملک توسی او را زنديقِ بی ها پس از او خواجه نظام چندان که سده
های عوام ايرانی وقتی نام  پيشتر از او با مانی چنان کردند که هنوز که هنوز است توده. نامد می

خواهد با نشان دادن نقاشيهای  شود که می شنوند يک مرد شياد در نظرشان مجسم می او را می
دانند که مانی يک زاهد وارسته بود  زيبا مردم را فريب دهد؛ حال آنکه بخردان اهل تاريخ می

با ابومسلم خراسانی نيز . کرد ماديات دنيايی نداشت و گريز از دنيا را تبليغ می که نظری به
توطئۀ منصور عباسی ترور شد برای چند سالی که منصور سياست عربگرايی را  پس از آنکه به

پيشه شمرده شد که  کرد همين معامله شد، و او برای بسياری از ناآگاهانْ مردی خيانت دنبال می
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ناميدند و  می» بومجرما«خوانده شود نه ابومسلم؛ و چند سال هم او را » ابومجرم«بايست  می
زودی حوادثی رخ داد که دوباره  ولی به. فرستادند او نفرين می کردند به وقتی از او ياد می

   ١٧.دست ايرانيان افتاد و از ابومسلم اعادۀ حيثيت شد ميدان تصميمگيری به
وه بوجيە و برديە پراکندند، و شک روايتها و داستاائی که داريوش و دربارش دربارۀ کام

ئی از جهان  و درخششی که داريوش در تاريخ کسب کرد، سبب شد که هيچ کسی در هيچ گوشه
نتواند که روايتی از حقيقت داستان آا را در جائی برسنگی باقی بگذارد؛ و حقيقت 

فراموشی سپرده شد تا تنها روايتی که برای تاريخ برجا بماند همان روايتی باشد که از زبان  به
  . درباريانش پراکنده شده يا بر دل سنگهای بغستان نگاشته شده بودداريوش و 

برد که دستياران  داريوش در گزارش بغستان از شش تن سپهدار و بزرگان پارسی نام می
ويندفَرنە پور ويسپار، هوتنە پور : اينها عبارت بودند از. اند تخت و تاج بوده او در دستيابی به

بوخش پور داتووهيە، اَردومنِش پور  بِغنە، بغ درنە پور بغە مردونيە، ویثوخر، گاؤبروو پور 
اَسپ همراه داريوش  روايت هرودوت که داستان ورود اين شش تن بعلاوه پرخش. وهوکَە

ی دروغين ناميده شده را بيان  گونگی کشته شدن کسی که برديە کاخ را بازگوئی کرده و چه به
کودتا  شده دست به دهد که آا در يک توطئۀ ماهرانه و از پيش طراحی میداشته است، نشان 

عنوان ديدار با شاه  گويد که اين هفت تن پس از بازگشت از مصر و شام به روايت می. زدند
گاه  داشتند هرگاه و بی اينها سرکردگانی بودند که اجازه. جديد و عرض گزارش وارد کاخ شدند

همين روايتها . اه برسند و مانع و وازنی برسر راهشان وجود نداشتحضور ش وارد کاخ شده به
گاؤماتە و برادرش «کسانی که  حکايت از آن دارد که آا در درون کاخ و درون کوشک زنان به

در از ميان برداشتن آا نه سخن از . ور شده و آا را غافلگير کردند اند حمله ناميده» ايزد پات
ی دروغين خوانده شده در  کسی که برديە. ت سپاه نه جنگ و درگيریشورش رفته نه شرک

دست داريوش و دوستانش کشته شد، و اعلام شد که او  کوشک زنان پس از مقاومت جانانه به
بوجيە  فرمان کام نام گاؤماتە بوده، و برديە پيش از اين به بريده به برديە نبوده بلکه مغی گوش

ی که عامل قتل برديە بوده نيز خودش را هم اکنون کشته است، و قصه کشته شده بوده و کس
پس از اين، شش سرکردۀ پارسی که ياران داريوش بودند او را بر اورنگ شاهنشاهی . تمام شد

  . ياران وی شدند ايران نشاندند و خودشان دست
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